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فصلنامه علمی - پژوهشی

سیاست پان آسیایی ژاپن در قلمرو مسلمانان اوراسیا )1931-1945(

علی گل محمدی1 

تاريخ دريافت: 1398/12/03                      تاريخ پذيرش: 1399/02/29

چكیده
رویارویی با تمدن غرب، آسیاگرایان ژاپنی و ملی گرایان مسلمان را یک سده ي پیش در جبهه  ای واحد قرار داد. 
پذیرش ژاپن در جمع قدرت های برتر جهان، زمینه ساز توسعه طلبی این کشور در منطقه اوراسیا به نام ایدئولوژی 
آسیاگرایی، تحقق آسیای متحد و رهایی مسلمانان از استعمار غرب شد. عدم امکان برقراری روابط رسمی دولت 
ژاپن با مسلمانان تحت استعمار امپراتوری های روسیه و چین، موجب ارتباط  غیررسمی و پنهانی با کنش گران 
مسلمان در این منطقه شده بود. مساله مهم در این رابطه، چگونگی بسط و گسترش قلمرو نفوذ در پهنه وسیع و 
ژئوپلتیک اوراسیا بود که صرف اتکاء به نیروي نظامی در برابر این دو قدرت مهم غیرممکن می نمود. از این رو، این 
پرسش مهم ایجاد مي شود که با توجه به محدودیت های نظامی ژاپن در دوره مورد اشاره، چگونه این کشور در 
برابر رقبایی هم چون امپراتوری روسیه و چین، دست به گسترش و تثبیت قلمرو نفوذ  خود در این بخش از آسیا 
)به ویژه مناطق مسلمان نشین( زده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که »ژاپن تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست 
پان آسیایی به عنوان ایدئولوژی جنگ های توسعه طلبانه، تشکیل آسیای یک پارچه را با تاکید بر اشتراکات هویتی، 
فرهنگی، زبانی و نژادی عملی سازد و با استفاده از قدرت نرم و فعالیت های فرهنگی، از طریق برجسته سازی 
احساسات، عواطف و روایات مشترک و ایجاد هم دلی، به  ویژه با مسلمانان این سرزمین، کنترل این قلمرو را به دست 
گیرد و با آگاهی از تمایزات فرهنگی، نژادی و زبانیِ ساکنان این منطقه، با مرزبندی هویتی از مداخله دو قدرتِ 
همسایه  در این قلمرو جلوگیری کند.« برای بررسی این فرضیه تلاش شده است تا با به کارگیری نظریه سازه انگاری 
که به عناصر معنوی، هنجاری و هویت اجتماعی می پردازد، میزان تبیین کنندگی چنین فرضیه ای با استفاده از روش 

تجزیه و تحلیل منابع تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد.

کلید واژه ها: آسیاگرایی، ژاپن، مسلمانان اوراسیا، قلمرو نفوذ، سازه انگاری. 
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مقدمه
دولت های مستقل با پذیرش اصل تساوی کشورها و در راستای رسیدن به اهداف ملی خود، 
در چارچوب روابط بین الملل با یک دیگر روابط متقابل برقرار می کنند. در حال حاضر، ژاپن 
نیز در راستای تامین منافع )به ویژه اقتصادی( با کشورهای اسلامی همچون سایر کشورها 
دارای روابط رسمی است. اما وجود روابط غیررسمی و فراملی میان ژاپن و جهان اسلام مبتنی 
بر اهداف مشترکی چون دست یابی به ترقی و پیشرفت با اقتباس از تمدن غرب و نیز مبارزه 

با استعمار قدرت های اروپایی موضوعی است که شاید کم تر در اذهان باقی مانده باشد.
در نیمه نخست سده بیستم، ایده آسیا به عنوان یک کل جغرافیایی، زبانی، نژادی یا فرهنگی 
منسجم از سوی روشن فکران و نخبگان ژاپنی هوادار ایدئولوژی پان آسیاییسم1 )هواداری از 
ایده،  این  از مهم ترین اهداف  یک پارچگی آسیا( و همتایان آسیایی آن ها پی گیری می شد. 
قدرت مندسازی آسیای ضعیف جهت به رسمیت شناخته شدن از سوی غرب بود. ژاپنی های 
آسیاگرا با وقوف به جایگاه کشورشان به عنوان تنها کشور رهیده از کمند استعمار، برای خود 
ماموریت ویژه ای جهتِ نجات آسیا در برابر غرب قایل بودند و در سوی دیگر، ملی گرایان 
آسیایی و به ویژه مسلمان، با الگو قرار دادن ژاپن در پی تحقق آرمان های استقلال طلبی و 
رهایی از استعمار اروپا با توسل به این کشور بودند. واقعیت آن است که ژاپن با اعتقاد راسخ 
نهاد.  امپریالیستی خود  با جدیت گام در راه ماموریتِ خطرناک  ایدئولوژی آسیاگرایی،  به 
تعامل میان هواداران این ایدئولوژی با محوریت مباحث مربوط به تمدن و ترقی در حلقه 
روشن فکران ژاپنی و آسیایی که فصل مشترک آن ها در آغاز راه بود، در خدمت توسعه طلبی 
ارتش امپراتوری ژاپن قرار گرفت. با ادعای توسعه و نشر فرهنگ آسیایی، عناصر گوناگونی 
اعم از اشخاص ذی نفوذ، نهادها )اندیشکده ها و انجمن های فرهنگی(، چا پ خانه ها و مراکز 
زیادی به خدمت گرفته شد. با وجود فشار های زیاد در طول نبردهای طولانی تا پایان جنگ 
جهانی دوم، ژاپنی ها مصرانه پی گیر برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي در داخل و خارج از این 
کشور بودند. فراموش شدن دو مبحث حایز اهمیتِ آسیاگرایی و روابط ژاپن با جهان اسلام، 
از دلایل مهم پرداختن به چنین موضوعی است. برخلاف برخی از ایدئولوژی های ورشکسته 
همچون فاشیسم2، پان آسیاییسم )آسیاگرایی( از حافظه تاریخ معاصر محو شده است و هم چنین 

1. Pan-Asianism
2. Fascism
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با وجود نقش مهم اسلام در سیاست پان آسیایی ژاپن در عرصه بین المللی، ارتباطات تاریخی 
ژاپن با جهان اسلام به نوعی مغفول واقع شده است.

ژاپن که با گریز از دام مستعمره شدن و جبران عقب ماندگی به سرعت خود را به سطح 
قدرت های بزرگ جهانی رسانده بود، اکنون در قامت کشوری استعمارگر ظاهر مي شد. اهمیت 
تاریخي، فرهنگی، تجاری و ژئوپلتیک مناطق واقع در مسیر جاده ابریشم و سرزمین اوراسیا1، 
شاید از نظر جغرافیایی نزدیک ترین نقطه برای آغاز توسعه طلبی های ارتش امپراتوری ژاپن 
بود. اما ژاپنی ها به خوبی واقف بودند که توسعه طلبی در این پهنه جغرافیایی با اتکای صِرف 
به نیروی نظامی امکان پذیر نیست. آن ها با این مساله مهم روبه رو بودند که چگونه می توان 
مناطق  )به ویژه  آسیا  از  بخش  این  در  و چین،  روسیه  امپراتوری  رقبایی هم چون  برابر  در 

مسلمان نشین( قلمرو نفوذ2 خود را گسترش داده و تثبیت کرد. 
به این ترتیب با توجه به مساله اصلی مقاله حاضر، این پرسش مهم به ذهن متبادر مي  شود 
که با توجه به محدودیت های نظامی ژاپن در دوره مورد اشاره، چگونه این کشور در برابر 
رقبایی هم چون امپراتوری روسیه و چین، دست به گسترش و تثبیت قلمرو نفوذ  خود در این 

بخش از آسیا )به ویژه مناطق مسلمان نشین( زده است؟
در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که »ژاپن تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست پان آسیایی 
به عنوان ایدئولوژی جنگ های توسعه طلبانه، تشکیل آسیای یک پارچه را با تاکید بر اشتراکات 
هویتی، فرهنگی، زبانی و نژادی عملی سازد و با استفاده از قدرت نرم و فعالیت های فرهنگی، از 
طریق برجسته سازی احساسات، عواطف و روایات مشترک و ایجاد هم دلی، به  ویژه با مسلمانان 
این سرزمین، کنترل این قلمرو را به دست گیرد و با آگاهی از تمایزات فرهنگی، نژادی و زبانیِ 
ساکنان این منطقه، با مرزبندی هویتی از مداخله دو قدرتِ همسایه  در این قلمرو جلوگیری کند.« 
در واقع، بهره گیری از ایده هم بستگی آسیایی و تاکید بر هویت های مشترک در قالب کمک 
به ملی گرایان استقلال طلبِ این مناطق )مسلمانان نشین( می توانست به قلمرو نفوذ ژاپن در 
شمال آسیا و گسترش به سوی غرب کمک کند. ژاپنی ها از تمایزهای نژادی، زبانی، فرهنگی 
و مذهبی بخش زیادی از جمعیت این مناطق با همسایگان بزرگ )امپراتوری های روسیه و 

چین( و مشکلات آن ها با این مسایل آگاه بودند. 

1. Eurasia
2. Sphere of Influence
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برای بررسی این فرضیه تلاش شده است تا با به کارگیری نظریه سازه انگاری1 که به عناصر 
معنوی، هنجاری و هویت اجتماعی می پردازد، میزان تبیین کنندگی چنین فرضیه ای از طریق 
بررسی و تحلیل داده های تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. برای این منظور، با گردآوري منابع 
نظری و تاریخی مرتبط و با استفاده از روش تجزیه و پردازش اطلاعات و داده ها، این موضوع 
مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از طرح مبحث نظری و مختصری درباره اهمیت منطقه اوراسیا 
برای ژاپن، سیر تحول سیاست پان آسیایی ژاپن و روابط با ملی گرایان مسلمان با اشاره به نقش 
اشخاص و نهادهای موثر و سرانجام فعالیت های مهم فرهنگی ژاپن در راستای گسترش و 
تثبیت قلمرو نفوذ در این مناطق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از ورود به مبحث 
نظری، درباره اهمیت منطقه اوراسیا برای ژاپن در بازه تاریخی مورد بحث در این پژوهش 

)1931-1945( نیز توضیحات مختصری ارایه می شود.

1. مبحث نظری
منطقه اوراسیا به عنوان گستره مکانی این پژوهش، مصداق اصطلاح قلمرو نفوذ است. برای 
تبیین این اصطلاح، نخست به اهم تعاریف ارایه شده از سوی دو تن از تحلیل گران این حوزه 
اشاره می شود. کافمَن در تعریف این واژه نوشته است: »بهترین تعریف از یک قلمرو نفوذ 
می تواند منطقه  ای جغرافیایی باشد که ویژگی آن اعِمال نفوذ شدید یک ابرقدرت به منظور 
ممانعت از ورود قدرت های دیگر و به ویژه، ابرقدرت رقیب است« )کافمَن 1976: 11(. کیل 
چنین تعریفی از این اصطلاح ارایه می دهد: »یک قلمرو نفوذ، منطقه معینی است که یک قدرت 
خارجی به تنهایی و با برتری در درون آن اعِمال نفوذ می کند، به گونه ای که استقلال و آزادیِ 
عمل موجودیت های سیاسی داخل این منطقه را محدود می کند« )کیل 1983 )ب(: 15(. از این 
تعاریف می توان عناصر سازنده و اصلی قلمرو نفوذ و نوعی رابطه را استخراج کرد: یک قدرت 
برتر به عنوان بازیگر اصلی، یک منطقه جغرافیایی معین که واجد سازمان سیاسی یا گروه های 
اجتماعی به  مثابه بازیگر یا بازیگران فرعی است و اقدامات بازیگر اصلی که به شکل اعِمال سلطه 
و هم زمان جلوگیری از مداخله دیگر بازیگران خارجی به عنوان طرف ثالث در سرزمین مورد 
اشاره نمایان می شود. در میزان و گستره تحمیل سلطه بازیگر اصلی بر بازیگر)ان( فرعی با لحاظ 

1. Constructivism
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روابط با طرف ثالث، نوعی سلسله مراتب1 )پایگان( نیز مشهود است. در واقع، رابطه نابرابر 
بالادست و زیردست و بی کُنشی یا عدم مقاومتِ طرف ثالث مُبین این سلسله مراتب است.

به   تا  می کند  تلاش  نفوذ، جکسون2  قلمرو  درباره  تحلیلی  مقالات  معدود  از  یکی  در 
شفافیت مفهومی و استدلالی آن کمک کند. ایجاد و حفظ قلمرو نفوذ به عنوان یک ساختار 
سلسله مراتبی، حاصلِ دو ویژگی خاص است که جکسون آن ها را اعِمال کنترل3 )سلطه( بر 
یک سرزمین و برُون دارندگی4 بازیگران خارجیِ دیگر )طرف ثالث( از اقدام مشابه بر همان 
سرزمین می داند. چگونگی و ساز و کار تحقق این کنترل و برُون دارندگی بر مینای فروض 
با کمک  تا  می کند  باشد. جکسون تلاش  متفاوت  بسیار  می تواند  نظری گوناگون  مکاتب 
شماری از نظریه های تثبیت شده در عرصه روابط بین الملل، بخشی از کمبودِ تحلیل درباره 
قلمرو نفوذ را جبران کند. با بهره گیری از چهار نظریه، کنترل و برُون دارندگی، ویژگی های 
خاص قلمرو نفوذ مورد تحلیل قرار می گیرد. دو نظریه واقع گرایی ژئوپلتیک5 و قراردادگرایی 
عقلانی6 با هستی شناسی7ِ خردگرایانه و رویکردی مادی و هم چنین نظریه های سازه انگاری8 

و پیوندگرایی9 که هستی شناسی اجتماعی و آبشخوری معنوی دارند )جکسون 2019: 1(. 
از دیدگاه مکتب واقع گرایی10، عنصر مادی قدرت بسیار مهم است. اگر از منظر نوواقع گرایی11  
به ویژه نوع تدافعی آن، افزایش قدرت برای ایجاد امنیت است، از نگاه واقع گرایان قدرت برای 
افزایش قدرت و برتری موقعیت مورد استفاده قرار مي گیرد. نظریه پردازان نظریه  عمومي نظام ها، 
افزایش قدرت را بر اساس موضوعات اقتصادي و غیراقتصادي مورد توجه قرار می دهند. افول یک 
قدرت بزرگ هنگامي رخ مي دهد که قادر به پرداخت هزینه هاي حفظ یا گسترش قلمرو نفوذ خود 

1. hierarchy
2. Jackson
3. control
4. exclusion
5. Geopolitical Realism
6. Rational Contractualism
7. Ontology
8. Constructivism
9. Relationalism
10. Realism
11. Neorealism
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نیست )فیضي 1390: 161-162(. در واقع، بیشتر نظریه هاي جریان اصلي روابط بین الملل، موضوع 
قلمرو نفوذ را از منظر توازن قوا1 و ایجاد تعادل در روابط با قدرت هاي بزرگ بررسي مي کنند.

 از دیدگاه مادي و ابزاريِ واقع گرایی ژئوپلتیک، قلمرو نفوذ یک گستره ي جغرافیایي است 
که به واسطه برتري نظامي یک قدرت مهم براي اعِمال کنترل و برُون دارندگي و از طریق ایجاد 
هراس و قوه قهریه به دست آمده و حفظ مي شود. دولت ها برای تامین امنیت خود در نظام پر 
هرج و مرج، قدرت مادی )اقتصادی و نظامی( را داور نهایی می دانند. در تفسیر واقع گرایانه، 
توسل به منطقه نفوذ، مبتنی بر فروضی است که ایجاد یک منطقه حایل و همچنین استثمار 
اقتصادی برای تقویت نظامی می تواند انگیزه های اصلی آن باشد. در عصری که زور ضامن 
امنیت است، »قدرت نمایی« تصریحی بر اعِمال کنترل و برُون دارندگی در قلمرو نفوذ است. 

قلمروهاي نفوذ از نقطه نظر قراردادگرایي عقلاني، حاصل چانه زني میان قدرت های مسلط 
)هژمون( و دولت های وابسته یا متحدان آن ها است. هم چون مکتب پیشین، هستی شناسی 
می پذیرد.  نیز  را  غیرنظامی  وکارهای  ساز  دارد  که  فروضی  مبنای  بر  اما  دارد  خردگرایانه 
قراردادهایی  قالب  در  بزرگ و کوچک  میان دولت های  نامتقارن(  و  نابرابر  )البته  چانه زنی 
که در آن امتیازات و مسوولیت های دو طرف معامله مشخص است، موجب نوعی کنترل و 

برُون دارندگی رضامندانه و آزادی  عمل دولت کوچک تر با طرف ثالث می شود. 
هستی شناسیِ اجتماعیِ دیدگاه پیوندگرایی فرضش این است که واقعیات مادی از طریق 
فهم بین الاذهانی2 معنا می یابد و از این لحاظ، خاستگاهي مشترک با سازه انگاری دارد. تفسیر 
این دیدگاه از قلمرو نفوذ، مترادف با مرکزیت شبکه ای و در ارتباط با موقعیت بازیگران است. 
از این منظر، ویژگی های قلمرو نفوذ یعنی کنترل و برُون دارندگی به فرصت هایی اشاره دارد 
که از ساختار مناسبات میان یک بازیگر مرکز با بازیگران پیرامون نشات می گیرد. اعِمال کنترل 
بازیگر مرکز بر پیرامون و برُون دارندگی در قالب ممانعت از ورود بازیگران خارجی به درون 
شبکه از طریق بهره گیری از قدرت دلالی و واسطگی میان بازیگران ناهمبسته انجام می گیرد.

با توجه به تعبیری که از مفهومِ عناصر سازنده و ساختار هویت از دیدگاه الکساندر ونِت3، 
مهم ترین نظریه پرداز مکتب سازه انگاری، ارایه می شود، از قلمروهای نفوذ به عنوان گفتمان های 

1. Balance of power
2. intersubjective
3. Alexander Wendt
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هویتیِ مشترکِ فرامرزی برداشت می شود که از یک ملت یا بازیگر اصلی صادر شده است. تاکید 
سازه انگاری بر مشترکات و هم گرایی به سوی یک پارچگی در قالب یک گروه هم بسته است 
چراکه موجب مشروعیت بخشی به اعِمال کنترل )سلطه( و برُون دارندگی می شود که طی فرایند 
جامعه پذیری و بومی سازی تحقق می یابد )جکسون 2019: 3-7(. مطابق اصول هستی شناختی 
سازه انگاری، ساختارهای هنجاری، ایده ای و فکری هم چون ساختارهای مادی واجد اهمیت 
هستند و هویت های اجتماعی1 در تکوین منافع و رفتار بازیگران موثرند. محتوای منافع منوط 
به هویت بازیگر و هنجارهای مورد توافق است که ساختاری اجتماعی و نه مادی دارد )کرمی 
1383: 162(. سازه انگاری با برداشتی هویت محور از سیاست بین الملل، کنترل و برُون دارندگی 
را نه ساخت های ابزاری بلکه هنجاری تفسیر می کند. بنابر این، تبیین سیاست بین الملل مستلزم 
در نظر گرفتن محتوای هویت )روایت های ملی و قومی، نظام های ارزشی یا رسوم فرهنگی( و 
ایده های مشترک هم خوان است. در این دیدگاه، قلمروهای نفوذ از طریق جامعه پذیری ایجاد 
می شوند که ویژگی های هویتی را منتقل کرده و گروه های هم بسته را شکل می دهند و در رابطه 
میان دولت اصلی و دیگر دولت ها )گروه هاي اجتماعي(، میزاني از اطاعت غیراجباري را فراهم 
مي کند. اعِمال کنترل )سلطه( از طریق احساسات و عواطف، نمادهاي مشترک و یا روایات 
مورد پذیرش و برُون دارندگي در فاصله میان مرزهاي هویتي محقق مي شود )جکسون 2019: 
8(. ساز و کار دو مولفه اصلیِ مستخرج از تعاریف موجود درباره »قلمروهای نفوذ«، یعنی دو 
ویژگی اعِمال کنترل و برُون دارندگی، بر اساس پنداشت های گوناگون چهار نظریه ی تثبیت شده 
در عرصه روابط بین الملل تبیین شد. گرچه سازه انگاری نظریه برگزیده به عنوان مبنای استدلال 
مباحث این پژوهش است، طرح فروض سه نظریه دیگر در رابطه با عنصر سازنده قلمروهای 
نفوذ و الگوهای گوناگون روابط در این قلمروها به تبیین بهتر بحث کمک می کند. با توجه 
به بستر تاریخی پژوهش، در این جا مراد از قلمروهای نفوذ سرزمین های شمال شرق آسیا، از 
منچوري، مغولستان، ترکستان شرقی تا آسیای مرکزی و به طور مشخص اوراسیا است. بر اساس 
واژگان کلیدی مباحث نظری فوق، دولت امپراتوری ژاپن، بازیگر اصلی، ساکنان سرزمین های 
مورد اشاره به ویژه مسلمانان ترک زبان در قالب های گوناگون )اشخاص، سازمان های سیاسی یا 
دولت های دست نشانده( همان بازیگران فرعی )گروه های اجتماعی( و دولت های روسیه )اتحاد 

جماهیر شوروی( و دولت چین طرف ثالث محسوب می شوند. 
1. Social identities
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و  آسیا(  یک پارچگی  از  )هواداری  پان آسیاییسم1  ایدئولوژی های  پیدایش  بررسی 
پان اسلامیسم2 )هواداری از اتحاد جهان اسلام( با ایده ها، هنجارها، اندیشه ها، عناصر فرهنگی 
و اجتماعی خاص خود در نیمه دوم سده نوزدهم و به ویژه اوایل سده بیستم و رابطه آن ها با 
یکدیگر در چارچوب نظریه سازه انگاری، به تبیین رابطه تعاملی، تاثیر و تاثرّها و فعالیت های 
فرهنگی و غیرنظامی ژاپن، در قلمروهای نفوذ به ویژه منطقه مهم اوراسیا کمک خواهد کرد. 

رهیافت چهار نظریه درباره ی »قلمرو و نفوذ«

نظريه ها
قلمرو نفوذ

شیوه برون دارندگیشیوه اعمال کنترل
ایجاد منطقه حائلقدرت نمایی )قوه قهریه(واقع گرائی ژئوپلتیک

چانه زنی از موضع برترقراردادگرائی عقلانی
با رضایت و آزادی عمل قدرت وابسته و 

یا متحدان

پیوند گرائی
مرکزیت شبکه ای

)رابطه مرکز نسبت به پیرامون(
بهره گیری از قدرت واسطگی و دلالی

سازه انگاری
احساسات، عواطف، نمادهای مشترک 

و روایات مورد پذیرش
ایجاد مرز هویتی

  * روش های اعِمال کُنترل و برُون دارندگی در قلمروهای نفوذ )برگرفته از مطالب مطرح شده در مبحث نظری(

2. اهمیت منطقه اوراسیا برای ژاپن
منطقه اوراسیا به واسطه واقع شدن در مسیر جاده ابریشم3، در طول تاریخ واجد اهمیت تجاری، 
فرهنگی و ژئوپلُتیک بوده است. برخی با اشاره به حفظ اهمیت بسیار زیادِ موقعیت ژئوپلتیک 
این منطقه، از آن به عنوان مرکز جهان در گذشته یاد  کرده اند )استار4 20014: 1-27(. این 
عرصه که به خاطر رقابت میان دو قدرت رقیبِ اصلی یعنی امپراتوری های روسیه و بریتانیا 
و هم چنین عثمانی و آلمان در طول سده نوزدهم و پس از آن، یادآور »بازي بزرگ5« بود، 

1. Pan-Asianism
2. Pan-Islamism
3. Silk Road
4. Starr
5. Great Game
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در سده بیستم نیز صحنه هم آوردي شوروي و چین شد. لاتیمور1 منطقه مغولستان و شین 
تاکید قرار مي دهد که نشان گر  جیانگ2  را به عنوان محور آسیا و مرکز ثقل جهان مورد 
اهمیت راهبردي و سیاسي این منطقه و جمعیت اویغور3 آن در طول مرز روسیه و چین است 
)لاتیمور 1950: 11 و 18(. همین نکته، عاملي موثر در تلقي نظامیان ژاپني از حوزه اوراسیا 
به عنوان منطقه اي حایل در برابر امپراتوري هاي روسیه و چین بود. در واقع، آن چه که در تلاش 
امپراتوري ژاپن براي دست یابي به یک جایگاه جهاني هم سطح با قدرت های بزرگ لحاظ 
شده بود، ورود به عرصه راهبردی و فرهنگی آسیای مرکزی به خاطر نزدیکی جغرافیایی و 
داشتن نقش منطقه حایل بود. در تلقی ژاپنی ها، تاریخ دگرگونی های سیاسی مناطق مسیر جاده 
ابریشم واجد پتانسیل لازم برای بی ثبات سازی امپراتوری های روسیه و چین بود که این نکته 

جزء جدایی ناپذیری از راهبرد ژاپن را تشکیل می داد.
ژاپن در جست و جوی یک هویت تمدنی در آسیا در سده بیستم، از منظری پان آسیایی 
به جمعیت اوراسیای مرکزی و به ویژه مسلمانان ترک زبان توجه داشت. هرچند استدلال ها و 
مباحث هم نژادی )نژاد زرد( و هم فرهنگی )فرهنگ متاثر از چین( از مباحث اولیه آسیاگرایی 
بزرگ )آجیا شوُگی4( در دوران میِ جی )1868-1912( بود اما از آن پس، وجوه قومی- ملی 
این منطقه مورد توجه آسیاگرایان ژاپنی قرار گرفت. بهره گیری از این وجه در ایدئولوژی 
پان آسیایی، مستلزم تعاملی دوجانبه بود و با توجه به آرمان  استقلال طلبیِ ملی گرایانِ مسلمان 

این منطقه و متوسل شدن آن ها به ژاپن، زمینه این موضوع فراهم شد.  

 
)]xxviii [28 :2012 5 برگرفته از ساموئلز(

1. Lattimore
2. Xinjiang
3. Uyghur
4. Ajiashugi/アジア主義

5. Samuels
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3. آسیاگرایی ژاپن و مراحل تحول آن در ارتباط با مسلمانان  
باور پان آسیاییسم که نشات گرفته از ایده قدرت مندِ بسیاری از روشن فکران آسیایی مبنی بر 
تشکیل جامعه  ای متحد از ملت  های این قاره در برابر استعمار غرب است، در سده گذشته  از 
قدرت فرهنگی و اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. ارِی هوتا1ّ در تک نگاشته ای در قالب 
یک کتاب، به بررسی نقش ایدئولوژیِ فراملی2ِ آسیاگرایی در پیمودن مسیری چندساله توسط 
ژاپن می پردازد که با تهاجم به منچوری3 در سال 1931 آغاز شده و با شکست از متفقین در 
سال 1945 در قالب جنگ پانزده ساله4 پایان می یابد. ، هوتاّ با نقدِ تعریف یک فرهنگ واژگان 
ژاپنی از آسیاگرایی مبنی بر تصریح بر اتحاد ملل آسیایی تحت زعامت ژاپن به منظور مقاومت 
در برابر تهاجم قدرت های بزرگ غربی به آسیا، رهبری خودخوانده ژاپنی ها را به خاطر عدم 
اجماع آسیایی ها بر سر این موضوع رد می کند و این مفهوم را یک ایدئولوژی و نه تصریح 
یا اعلامیه می داند. به نظر هوتاّ، این ایدئولوژی به خودآگاهی آسیا به عنوان یک کل منسجم 
با ابعادی جغرافیایی، زبانی، نژادی یا فرهنگی اشاره دارد. به باور او اگر جنگ نزاع فیزیکی 
و روانی میان دو یا چند دولت-بازیگر تعریف شود، پان آسیاییسم با پیمودن سیر تکاملی به 
ایدئولوژی جنگ پانزده ساله ژاپن تبدیل شد )هوتاُ 2007: 1-6(. از نظر سالار و کوچمن  
5نیز گرچه هدف اصلی پان آسیاییسم مقابله با نفوذ و استعمار غرب بود اما به ابزاری برای 

مشروعیت بخشی به سلطه ژاپن بر شرق آسیا، حاکمیت استعماری این کشور و روشی در 
برخورد با ملی گرایی های در حال ظهور دیگر کشورهای آسیا بدل شد )سالار و کوچمن 
برخی  آثار  در  توجه  جالب  نکته  ژاپن،  آسیاگرایی  به  مربوط  پژوهش های  در   .)2  :2007
پژوهشگران ژاپنی، به ویژه هوتاّ، مغفول واقع شدن ماهیت مذهبی و به طور مشخص نقش 
بسیار مهم اسلام در این ایدئولوژی است که می تواند ناشی از خوانش سکولاریستی از تاریخ 
مُدرن ژاپن باشد. اما آثاری هم چون تحقیقاتِ دو پژوهش گر ترُک، سلجوق اسِنبل6ِ )2006، 

1. Eri Hotta
2. transnational
Manchuria .3 منطقه ای جغرافیایی در شمال شرق آسیا که در حال حاضر میان چین )منچوری داخلی( و روسیه 

)منچوری خارجی( تقسیم شده است.
4. Fifteen Years’s War
5. Saaler, Koschmann
6. Selçuk Esenbel
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2007، 2011( و جمیل آیدین1 )2007( به روشنی بهره برداری سیاست مداران، جاسوسان و 
نظریه پردازان امپراتوری ژاپن از اسلام در راستای اهداف شان تشریح شده است. البته باید توجه 

داشت که این رابطه در دو مرحله دچار دگرگونی شد.
مشترک  فصل  می توان  را  غرب  تمدن  حوزه  برابر  در  واحد  جبهه ای  در  گرفتن  قرار 
ایدئولوژی های آسیاگرایی و اسلام گرایی در مرحله نخستِ روابط آن ها دانست. آرمان های 
یک پارچگی آسیا و اتحاد جهان اسلام در نیمه دوم سده نوزدهم و تقریبا به طور هم زمان 
پدیدار شد. اندکی پس از غالب شدن تمدن گرایي2 و برنامه هاي اصلاحی غرب گرایانه در ژاپن 
و سرزمین های اسلامی، دیدگاهی که با خوش بینی در انتظار بود تا با اجرای اصول تمدن از 
سوی غربیان، شرایط نابرابر و ناعادلانه میان غرب از یک سو و در سوی دیگر آسیا و جهان 
اسلام رفع شود، با مشاهده تناقض میان ادعاهای تمدن غربی و سیاست عملی آن ها دچار 
یاس شد. مداخله های غرب در مستعمرات مسلمان، زمزمه های وحدت اسلامی را بر سر 
زبان ها انداخت. به رغم بی اعتمادی به غربی ها و بروز احساسات ضد بیگانه با شعار »بربرها 
را بیرون برانید«، ژاپنی ها اصلاحات غربی را برای رسیدن به تمدن اروپایی به اجرا درآوردند. 
در واقع، هدف ژاپن جلب اعتماد و همکاری غربی ها به عنوان یک کشور تازه متمدن و لغو 
پیمان های نابرابر بود. در پی دخالت های اروپاییان، در دهه 1870 نخستین نسل از روشن فکران 
غرب گرا در ژاپن و سرزمین های اسلامی به ضرورت نوعی هم بستگی آسیایی و اسلامی و 
اصلاح گری با اتکا به خود پی برد )آیدین 2007: 37-41(. اما آن چه  که موجب پذیرش اسلام 
نزد پان آسیاییست های ژاپنی شد، تلاش برای یافتن یک هویت فرهنگی در ژاپن مُدرن بود. در 
گفتمان های »خود« و »دیگری« )غرب(، اسلام می توانست به عنوان یک نقطه عطف جایگزین 
مناسبی برای مدرنیته اروپایی باشد. در نظر آن ها، اسلام با اروپا و مسیحیت تاریخ و ریشه های 
مشترک داشت. نخستین و مهم ترین ویژگی مشترکش با مسیحیت، یکتاپرستی و هم چنین بنا 
به استدلال اوکاوا شوُمی3ِ، هم تباری در حوزه فرهنگی یونان باستان بود. هم زمان، اسلام الگوی 
اجتماعیِ جایگزین برای تمدن های سرمایه داری و سکولاریستی اروپایی-آمریکایی یا در واقع 
تمدن ماتریالیستی بود. دست کم در آغاز، اسلام برای روشن فکرانِ غیرنظامی ژاپن، فراتر از 

1. Cemil Aydin
2. civilizationism
3. Ōkawa Shūmei
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یک ابزارِ سیاسی صِرف بود )کرامر1 2014: 634(. اما در گذر زمان و متناسب با شرایط، نوع 
این رابطه و تعامل تغییر کرد.

به رسمیت شناخته شدنِ دیپلماتیک ژاپن پس از پیروزی هایش در جنگ سال 1895 با چین  
و 1905 با روسیه، این کشور را در مسیر تبدیل شدن به قدرتی جهانی در سطح اروپاییان قرار 
داد و دست یابی به اتحاد ژاپن و بریتانیا در سال 1902 شاهدی بر این مدعا است )بیسلی2  
1987: 69-85(. با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط رسمی و دیپلماتیک با حدود یک صد 
میلیون جمعیت مسلمان که عموما مستعمره قدرت های اروپایی بودند، ارتباطات به صورت 
فراملی و پنهانی و در قالب نشست های غیررسمی میان دیپلمات ها، مقام های نظامی و عوامل 
)مُخبران( ژاپنی با روشن فکران، کنش گران سیاسی سرگردان3، تبعیدی و بازدیدکنندگانی انجام 
می گرفت که با ایدئولوژی آسیاگرایی هم دلی داشتند. پس از وقوع جنگ جهانی اول )1914-
1918( و انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917، با دگرگونی شرایط جهانی و منطقه ای روابط 
آسیاگرایان ژاپنی با جهان اسلام وارد مرحله دوم شد. این انقلاب کمونیستی واکنش شدید 
مقام های ژاپنی، به ویژه نظامیان را برانگیخت. در شرایط جدید، ژاپنی ها با تجدید ارتباطات 
گذشته میان چهره های دو طرف و با روشی منسجم تر در صدد اجرای خط مشی اسلامی4  
)سیاست ژاپن در قبال مسلمانان( در ابعاد سیاسی و نظامی برآمدند )اسِنبل 2004: 1146-
1154(. عمده ارتباطات میان چهره های روشن فکر، دیپلمات ها، مقام های نظامی، برخی عوامل 
و سازمان های به ظاهر مردم نهاد با گرایش های پان آسیایی و راهبردها و فعالیت های سیاسی 
و به ویژه فرهنگی از سوی ژاپن با کنش گران سیاسیِ ملی گرا با گرایش های اسلامی، به طور 
مشخص در فاصله مراحل اول و دوم روابط انجام می گرفت. از این رو، با طرح شمایی از تاریخ  
روابط شماری از مهم ترین اشخاص و نهادهای تاثیرگذار، اندیشه ها و برنامه ها، نقش آفرینی و 
تاثیرگذاری آن ها در راستای توسعه و حفظ قلمرو نفوذ امپراتوری ژاپن در سرزمین های شمال 

آسیا در بازه زمانی 1931 تا 1945 مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

1. Krämer
2. Beasley
3. diaspora
4. Kaikyō seikaku/ 回教政策
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و  ابراهیم1  عبدالرشید  نقش آفرينی  زبانی:  و  نژادی  پیوندهای  برجسته شدن   .1-3
قربان علی2 

انجمن اقیانوس سیاه/تیره )گِن یوشا3( تاسیس سال 1881 و خلَفش انجمن رودخانه آموُر 
مشهور به اژدهایان سیاه )کُکوُریوُکای4( تاسیس سال 1901 ، دو سازمان راست گرای پان آسیایی 
در عصر میِ جی و از پیشگامان آسیاگرایی، از نخستین نهادهایی بودند که با مسلمانان ارتباط 
برقرار کردند. انجمن فرهنگ مشترک شرق آسیا )توآ دوبوُن کای5( نیز موسسه دیگری بود 
که توسط شاهزاده کونوئه آتسوُمارو6 به  منظور برقراری دوستی و تفاهم فرهنگی میان ژاپن 
و چین تاسیس شده بود و در عمل مرکز آموزش عوامل اطلاعاتی ژاپن بر ضد روسیه بود. 
کُکوُریوُکای در قالب یکی از وظایف گسترده اش، عبدالرشید ابراهیم )1853-1944( را در 
تاتارِ روس،  ابراهیم یک  به ژاپن دعوت کرد.  برای یک دیدار طولانی  سال 1909-1098 
روحانی )امام( و کنش گر سیاسی بود که روابط نزدیکی با نظامیان و سرویس مخفی ژاپن 
برقرار کرد )کرامر 2014: 622-623(. در واقع، او حلقه وصل مردم آسیای مرکزی با ژاپن 
بود. در نخستین سفرش به ژاپن با دولت مردان، روشن فکرانِ ملی گرا و صاحب منصبان نظامی 
ارتباطات شخصی برقرار کرد. استدلال ها و نوشته هایش در تبیین پیشرفت های »آفتاب تابان« 
در جهان سیاست برای مسلمانان در نشریاتی چون بیان الحق7 چاپ قازان8 و صراط المستقیم9  
چاپ استانبول، توجه آسیاگرایان ژاپنی از جمله سپهبدُ اوُتسوُنومیا تارو10 )1922-1861(، 
رییس سازمان اطلاعات ژاپن را به خود جلب کرد )کوماتسو11ُ 2018: 146-147(. در سال 
1909، ابراهیم با حمایت انجمن کُکوُریوُکای به استانبول بازگشت و در جوامع مسلمانِ مسیر 

1. Abdürreşid Ibrahim
2. Muhammed Abdulhay Kurbanali (M. G. Kurban Galiev)
3. Genyōsha/ 玄洋社

4. Kokuryū-kai/ 黒龍会

5. Tōadōbun-kai/ 東亜同文会

6. Konoe Atsumaro
7. Bayan al-Haq
8. Kazan
9. Sırat-ı Müstakim
10. Utsunomiya Tarō
11. Komatsu
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خود به تبلیغ ژاپن به عنوان ناجی جهان اسلام پرداخت. با وقوع انقلاب 1911 چین، توجه 
کنش گران و عوامل ژاپنی معطوف به این کشور شد و به مدت حدود 20 سال ارتباط شان با 
ابراهیم قطع شد. هرچند مقام های ژاپنی با دعوت دوباره از ابراهیم در سال 1933، نشان دادند 

که محور آسیاگرایی-اسلام گرایی را فراموش نکردند )پیشین: 150-149(.
دور دوم از روابط پان آسیاییسم ژاپنی با مسلمان متاثر از انقلاب 1917 روسیه، رنگ و 
بوی نظامی و ضدکمونیستی یافت. به موازات سیاست رسمی ژاپن که از سوی وزارت خارجه 
در قالب پیمان اتحاد با قدرت های بریتانیایی و آمریکایی پی گیری می شد، نخبگان سیاسی و 
نظامیِ پان آسیاییست به صورت پنهانی خط مشی اسلامی را دنبال می کردند. گفته می شود که 
افراد ذی نفع در راه آهن جنوب منچوری1 و کانتوگوُن2 )ارتش کوانتوُنگ3( به فکر استفاده از 
اسلام به عنوان یک »دژ« در برابر کمونیسم در آسیای مرکزی و شمال شرق آسیا افتادند. در 
واقع، این نسخه اولیه راهبردی بود که بعدها در طول جنگ سرد، سازمان اطلاعات مرکزي 

آمریکا4 )سیا( از اسلام به عنوان »کمربند سبز« در برابر کمونیسم استفاده کرد.
بخشی از ایده »دژ« برگرفته از استدلال »برادران آلتایی5 ما« بود که در قالب یک چارچوب 
ایدئولوژیک، میان ژاپنی ها و مردمان شمال آسیا پیوند تاریخی ویژه ای برقرار می کرد )تانکا6  
مردم  روزنامه  خوانندگان  به  ابراهیم  معرفی  به هنگام  نخستین بار  ظاهرا   .)60-59  :2009
)کُکوُمین7( از سوی سردبیر، از او به عنوان »برادر بزرگ تاتار ما از روسیه« یاد شده بود و 
در پارلمان ژاپن نیز یکی از سیاست مداران ابراهیم را »برادر تاتارِ ما، از نوادگان چنگیزخان« 
معرفی کرده بود. ایمائوکا جوُئیچی رو8 )1888-1973( نخستین توران گرا )تورانیست9( ژاپنی، 
کارشناس آسیای مرکزی و اسلامِ وزارت  خارجه در گزارشی به این وزارت خانه در سال 
1. Minamimanshū Tetsudō (Mantetsu)/ 南滿洲鐵道

2. Kantō-gun/ 関東軍

3. kwantung
4. Central Intelligence Agency (CIA)
5. Altaic 
وابسته به مردمان ساکن کوه های آلتایی و اورال، از قزاقستان تا شمال باختری چین و مغولستان که به زبان آلتایی )ترکی 

و مغولی( صحبت می کنند.
6. Tankha
7. Kokumin/ 国民

8. Imaoka Jūichirō
9. Turanist
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1937، این مبحث را به دقت تشریح کرد که به یک راهبرد ژئوپلتیک مهم در برابر شوروی 
تبدیل شد. )اسِنبل 2004: 1155-1156(. به این ترتیب، زمینه سازی ها برای ایجاد گفتمان های 
هویتی مشترکِ فرامرزی و هم گرایی با مردم این منطقه عیان می شد. حضور مسلمان ترک زبان 
در منچوری که طی دو موج در سال 1900 با احداث راه آهن شرق چین1 و پس از انقلاب 
بلشویکی سال 1917 از روسیه مهاجرت کرده بودند، شرایط مساعدی را برای ارتش ژاپن فراهم 
می کرد تا با توجه اجرای خط مشی اسلامی در شمال غرب چین و آسیای داخلی، راهبردهای 
خود را عملیاتی کند. یک افسر اطلاعاتی از علاقه بسیار ارتش به اسلام و به کارگیری جمعیت 
بسیار زیاد مهاجران مسلمانِ روس تبارِ ساکن منچوری در عملیات اطلاعاتی بر ضد شوروی از 
سال های 1931 و 1932 به بعد خبر می دهد )تانکا 2009: 62(. ضرورت دفع خطر کمونیسم، 
برجسته شدن خاستگاه مشترک نژادی و زبانی و تاکید بر مشترکات، نوعی زمینه سازی برای 
اعِمال کنترل و ایجاد مرز هویتی برای جداسازی این منطقه از مداخلات شوروی و چین بود. 
رهبر  باشقیر3،  اهل  ترک زبان  مسلمان   ،)1972-1892( قربان علی2  عبدالحَی  محمد 
شبه نظامی و امام )روحانی( تاتارهای مهاجر منچوری طی نامه اي به مقام هاي ژاپني، با همان 
منطق »برادران آلتایي«، بر اهمیت دوستی و همکاريِ فرهنگی و اقتصادی میان ترک زبانان 
آسیای مرکزی و ژاپنی ها تاکید می کند. او با افسران جناح طریقت امپراتوری4 مرتبط می شود 
که روسیه را دشمن شماره یک ژاپن می دانستند. در جریان تهاجم ژاپن به منچوری در سال 
به عنوان  او  این منطقه پرداخت.  به شبکه سازی و سازمان دهی مسلمانان  1931، قربان علی 
جماهیر  اتحاد  بر ضد  ژاپنی ها  اطلاعاتی  عملیات  در  ترکی  و  روسی  زبان های  کارشناس 
پیشگامی  راه اندازی چاپ خانه اسلامی توکیو در سال 1927 و  شوروی همکاری می کرد. 
در پروژه تاسیس مسجد توکیو که در سال 1938 افتتاح شد، از جمله فعالیت های اسلامی و 
فرهنگی قربان علی است )اسِِنبل 2006: 57-61 و لوِِنت 2019: 131-133(. هرچند بعدها 
به دلیل اختلاف نظر با مسلمانان ترک زبان ساکن ژاپن و افسران جناح طریقت امپراتوری به 

نوعی کنار گذاشته شد.

1. Chinese Eastern Railway (CER)
2. Muhammed Abdulhay Kurbanali (M. G. Kurban Galiev)
3. Bashkir
4. Kōdōha/皇道派
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4. بررسی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
پیش از جنگ جهانی دوم، سیاست امپراتوری ژاپن در رویارویی با روسیه، بر اساس دکترین 
ژاپن  هدف  میِ جی،  دوره  از  شده بود.  بنا  )هوکوُشین-رُن1(  شمالی  )توسعه(  پیش روی 
دست یابی به خاک کره، منچوری2 و مغولستان داخلی چین، سیبری3 و مغولستان خارجی 
روسیه بود. این مناطق به عنوان قلمروهای نفوذ، به لحاظ اقتصادی و توسعه ارضی ارزش 
بالقوه ای برای ژاپن داشت. )بوخ4 2010: 25(. با حرکت ژاپن از سمت منچوری و گسترش 
زمینی  پیش روی  سیاست  ژاپن  امپراتوری  ارتش  و غرب چین،  داخلی  مغولستان  به  نفوذ 
به سوی غرب آسیا و مناطق مسلمان نشین را در پیش گرفت. صاحب منصبان نظامی ارتش 
امپراتوری، به خوبی واقف بودند که در دکترین پیش روی زمینی به سوی غرب آسیا تصرف 
و حفظ این پهنه وسیع جغرافیایی صرفا با اتکا به نیروی نظامی امکان پذیر نخواهد بود. از 
ایده های مشترک آسیاگرایی و  این رو، بر اساس مولفه های هویتی، تاریخی و فرهنگی و 
ایجاد دولت های محلی دوست و  برای  نرم و فعالیت های فرهنگی  از قدرت  اسلام گرایی 
هم سو استفاده می کردند. طرح آرمان هاي ملي و احیاي تصویر امپراتوري بزرگ مغولستان 
)از منظر سازه انگاري، روایات محلی و قومی( در برابر ایدئولوژي شوروي و استعمار چین 
از جمله این تلاش ها بود و متناسب با جمعیت مسلمان این منطقه نیز برنامه هایي در نظر 
گرفته شده بود. سی و هفت هزار مسلمانان هوُئی5 ساکن مغولستان داخلی که به زبان چینی 
صحبت می کردند، پس از چینی های نژاد هان6 و مغول ها سومین گروه پرجمعیت این منطقه 
تاسیس  از  داشتند. پس  قرار  ژاپنی ها  غیرمستقیم  از سال 1934 تحت حاکمیت  که  بودند 
دولت دست نشانده مانچوکوُئو در سال 1932، در گام دوم ارتش کوانتوُنگ ژاپن دولت متحد 
خودمختار مغول7 را در سال 1937 در مغولستان داخلی تاسیس کرد. مقام های نظامی ژاپن 
مسلمانان هوئی را از اویغور8های مسلمان ترکستان شرقی جدا ندانسته و در صدد بودند تا از 

1. Hokushin-ron/ 北進論

2. Manchuria
3. Siberia
4. Bukh
5. Hui
6. Han
7. Mongolian United Autonomous Government
8. Uyghur
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طریق دولت دست نشانده خود در مغولستان و اهرم همبستگی اسلامی، مسلمانان این منطقه را 
به هم کیشان خود در شمال غرب چین و اوراسیای مرکزی پیوند زده و اعتماد و وفاداری شان 

را جلب کنند. 
در راستای اجرای راهبرد »دژ در برابر کمونیسم« و پیش روی های بیشتر ارتش ژاپن  به سوی 
غرب چین، نظامیان تلاش کردند تا در سال 1933 طرح های خود را برای کنترل مسلمانان 
ترک زبان این مناطق با روی کار آوردن سومین دولت دست نشانده در ترکستان شرقیِ اویغور 
نشین به اجرا در آورند. ژاپنی ها برای ایجاد یک ترکستان مستقل به عنوان یک منطقه  حایل 
در برابر شوروی و چین، با فرصت طلبی از خروش ملی گرایانه مسلمانان اویغور و حمایت از 
آن تلاش کردند تا با اجرای یک طرح سرّی، عبدالکریم افندی1، شاهزاده تبعیدی عثمانی را 
به عنوان رییس یک دولت مستقل مسلمان در آسیای داخلی به قدرت برسانند. اما با مداخله 
شوروی، شورش های اسلامی در تابستان سال 1934 شکست خورد. )اسِِنبل 2004: 1160-
چارچوب  در  ژاپن  توسعه طلبی  از  بعدی  گام  در  )شین جیانگ2(  شرقی  ترکستان   .)1162
آسیاگرایی، به ویژه در نیمه دوم دهه 1930 اهمیت بسیاری داشت. مقالات ماه نامه آسیاگرایی 
بزرگ )دای آجیا  شوُگی3( از سال 1935 به بعد، اهمیت ترکستان شرقی برای آسیای بزرگ را 
مورد تاکید قرار می داد. توصیه به توسعه مسیر مغولستان داخلی- شین جیانگ موسوم به خط 
سه گانه توران- مقابله با کمونیسم بین المللی- اسلام و متاثر از نظریه توران گرایی ایمائوکا 
با  ارتباط گیری  بر  نیز  ژاپن  دفاعي  مطالعات  ملي  موسسه  آرشیوي  اسناد  می شد.  پی گیری 
اویغورهای ترکستان شرقی و مسلمانان ترک زبان آسیای مرکزی و تلویحا بر خاستگاه نژادی 
مشترک منچوها، مغولان و ژاپنی ها و زبان اورال-آلتایی تاکید دارند. جدای از انعقاد پیمان 
ضد کُمینترِن4 در سال 1936، ژاپن و آلمان به عنوان دوَل محور یا متحدین5، بر ضد شوروی 
شوروی همکاری اطلاعاتی داشتند. اما با وجود روند رو به رشد این همکاری ها، با شکست 
ارتش شوروی از ژاپن در سال 1939 و امضای یک پیمان عدم تجاوز6 میان آلمان و روسیه، 
1. Abdul Kerim Efendi 
2. Xinjian
3. Dai Ajia Shugi
4. Anti Comintern Pact (Comintern: Communist International)
5. Axis Powers 
6. Non-Aggression Pact
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به بیشتر مقام های نظامی ژاپن احساس خیانت از سوي آلمان دست داد. این موضوع و برخی 
دلایل دیگر موجب بازنگری در برنامه های جنگی و در پیش گرفتن دوباره دکترین توسعه 
جنوبی )نان شین- رُن1( و گسترش قلمرو نفوذ در جنوب شرق آسیا و آب های اقیانوس آرام از 
سوی ارتش ژاپن شد )لوِِنت 2019: 139-145(. در جنوب و هندِ هلند )اندونزی( نیز، عوامل 
ژاپنیِ مسلمان نقش مهمی ایفا می کردند. در سال 1945، حاجی صالح سوزوُکی2 سرگرم تعلیم 
شبه نظامیان جوان اندونزیایی در قالب سازمان چریکی حزب الله برای استقلال اندونزی بود 
)کویاگی3 2013: 849(. به این ترتیب، کانون تمرکز  ژاپن از اوراسیا متوجه جنوب آسیا شد 

و فعالیت های انجام شده، ناتمام رها شد.

 

)]28[ xxviii :2012 و ساموئلز ]14[ xiv :1999 4برگرفته از یانگ(

4-1. راه اندازی دانش سرای تربیت کارشناس اوراسیا
فعالان سیاسی  ژاپنی و  آسیاگرایان  میان  نقطه عطفی در روابط  را می توان  سال 1938 
اسلام گرا دانست. خط مشی اسلامی که به موازات سیاست های رسمی دولت ژاپن از سوی 
آسیاگرایان پی گیری می شد، در این سال با افتتاح مسجد توکیو نمادسازی شد. این مسجد که 

1. Nanshin-ron/ 南進論

2. Hadji Saleh Suzuki (Suzuki Tsuyoshi)
3. Koyagi
4. Young
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به طور عمده با حمایت مالی وزارت امور خارجه، ملی گرایان تندرو و زایباتسو1ُ )مجموعه های 
صنعتی و مالی بزرگ( از جمله میتسوُبیشی2 ساخته  شده بود، در مراسم باشکوهی با حضور 
مقام های لشگری و کشوری ژاپن و مهمانان بین المللی افتتاح شد. عبدالرشید ابراهیم که پس 
از غیبتی 20 ساله دوباره در سال 1933 به ژاپن بازگشته بود، در این مراسم حاضر بود و امام 
مسجد شد )کرامر 2014: 619، اسِِنبل 2004: 1164و لوِِنت 2019: 857(. در راستای اجرای 
انجمن  تاسیس  آغاز شده بود.  این حوزه  در  فعالیت ها  قبل  از  اسلامی،  پرقدرت خط مشی 
فرهنگ اسلامی )ایسراموُ بوُن کا کیوکای3( در سال 1937 با پشتیبانی مالی دولت، انتشار مجله 
مسایل اسلامی )کای کیو جی تو4( توسط وزارت امور خارجه در سال 1938 و تاسیس یک 
پژوهشکده جامع مطالعات اسلامی با نام اتحادیه اسلامی ژاپن بزرگ )دای نی هون کای کیو 
کیوکای5( با حمایت مالی دولت و ارتش از آن جمله است که تا پایان جنگ جهانی دوم به 
ترویج معارف اسلامی، معرفی فرهنگ ژاپنی به جهان اسلام، توسعه مناسبات تجاری دوجانبه، 
مبادلات فرهنگی و پژوهش های سیاسی می پرداخت. پژوهشکده شرق آسیا )توآ کنِ کیوجو6( 
زیر نظر مستقیم دفتر برنامه ریزی هیات دولت و مسوول شمار بسیاری از مطالعات درباره 
خاور نزدیک و اسلام در سال های بعد، یکي دیگر از این نهادها بود )کرامر 2014: 619(. با 
وجود ناکامی در گنجاندن اسلام در قانون رسمی ادیان ژاپن در سال 1939، تاسیس اتحادیه 
مذهبی توسعه شرق آسیا )کوآ شوُکیو دومی7ِ( در سال 1942، در واقع به رسمیت شناختن 
تقریبی اسلام در کنار سه آیین رسمی بودیسم، شینتو و مسیحیت بود. موسسه اطلاعات 
بازرگاني شرق آسیا )توآ کيِ زاي چوسا کیوکو8ُ( شاخه پژوهشی شرکت راه آهن منچوری 
به ریاست اوکاوا شوُمی9ِ )1886-1957( در حوزه جهان اسلام و مسلمانان مشغول پژوهش 
بود. مراکز پژوهشی مورد اشاره، در بازه زمانی سال های 1939 تا 1942 نزدیک به 700 عنوان 

1. Zaibatsu/ 財閥

2. Mitsubishi/ 三菱

3. Isurāmu bunka kyōkai/ イスラーム文化協会

4. Kaikyō Jijō/  回教事情

5. Dai Nihon kaikyō kyōkai/  大日本回教協会

6. Tōa kenkyūjo/ 東亜研究所

7. Kōa shūkyō dōmei/ 興亜宗教同盟

8. Tōa Keizai chōsa kyoku/ 東亜経済調査局

9. Ōkawa Shūmei
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کتاب و مقاله در این زمینه منتشر کردند که به افزایش آگاهی ژاپنی ها درباره اسلام کمک 
می کرد )کویاگی  2013: 857-858(. اما بی شک، اوکاوا پرنفوذترین اندیش مند و کنش گر 
جریان آسیاگرایی ژاپن در دهه 1930 و دوران جنگ جهانی دوم بود. او چهره مهمی در 
تعامل فرایند فکری و سیاسی بود که اسلام را در کانون توجه ملی گرایی و نظامی گری ژاپن 
در دهه 1930 قرار داد. او را می توان پدرِ آسیاگرایی ژاپن دانست. اوکاوا کارشناس مسایل 
اسلامی و مترجم قرآن در دوران بازداشت پس از جنگ جهانی دوم بود و زبان عربی را نزد 
عبدالرشید ابراهیم آموخته بود. او پیشگام تاسیس رشته مطالعات منطقه ای اسلامی با حمایت 
ارتش، نیروی دریایی و وزارت امور خارجه در راستای منافع آسیاگرایانه آن ها در جهان اسلام 
بود. موسسه اطلاعات بازرگاني شرق آسیا مهم ترین پایگاهِ فعالیت های چندگانه اوکاوا بود 
که تحت ریاست و طراحی او در سال 1929، به بخش پژوهشی شرکت راه آهن منچوری در 
توکیو و یک اندیشکده واقعی تبدیل شده بود. اوکاوا در سال 1938 با پشتیبانی همان حامیان، 
یک مدرسه  ویژه با نام زوئی کوریو1 برای تربیت جوانان ژاپنیِ کارشناس آسیا را ه اندازی کرد. 
خط مشی اوکاوا در تربیت این دانشجویان، »ژاپنی بودن محض« در داخل و آسیاگرا بودن در 
خارج از ژاپن بود. اوکاوا حدود بیست جوان »باهوش شهرستانیِ« مبرا از غرب زدگیِ شهرهای 
بزرگ را برای تحصیل در این دانش سرا گزینش کرد. از پذیرفته شدگان انتظار مي رفت تا 
رهبران آینده کشور باشند. از این رو، آموزه های میهن پرستی در قالب فداکاری برای امپراتور 
و فرهنگ ژاپن در ذهن شان پرورانده می شد. دانش جویان این مرکز با یک برنامه آموزشی 
فشرده زبان های اروپایی، ترکی، فارسی و عربی را به همراه تاریخ استعمار، آسیای مُدرن، و 
معارف اسلامی فرا می گرفتند. اوکاوا، خود تدریس تاریخ استعمار و اسلام را بر عهده داشت 
و این دانش سرا به »مدرسه جاسوس پروری« اوکاوا معروف شده بود )کرامر 2014: 627-
628 و اسِِنبل 2004: 1162-1164(. جدای از فعالیت های روشن فکری، پژوهشی و فرهنگی 
شخصیت ها و نهادهای آسیاگرای ژاپنی و هم تایان اسلامی آن ها و آموزش نیروهای ژاپنیِ 
مورد نیاز برای فعالیت های امپراتوری ژاپن در گستره آسیا، فعالیت های آموزشی، فرهنگی و 
خدماتیِ منسجمی در متصرفات ژاپن در شمال آسیا در دست انجام بود. ساکنان بومی این 
مناطق و هم چنین نیروهای ژاپنی گزینش شده، جامعه هدف این نوع از فعالیت های آموزشی و 

1. Zuikōryō/ 瑞光寮
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فرهنگی در راستای ایجاد یک هویت مشترک بودند. این نوع از فعالیت های فرهنگي، عموما در 
راستای گسترش قلمرو امپراتوری ژاپن در چارچوب ایدئولوژی آسیاگرایی انجام می گرفت. 
برخی از تلاش ها نیز در صدد ارایه نسخه ای عملي از این ایدئولوژی، یعنی یک پارچگي و 

هم دلي آسیا بود که اشاره به آن ها می تواند به تبیین بیش تر این موضوع کمک کند.

4-2. تاسیس دانشگاه در منچوري
تاسیس دانشگاه ملت سازی )کنِ کُکوُ  دای گاکو1ُ( در سال 1938 توسط ارتش کوانتوُنگ 
در مرکز دولت وابسته منچوُکوئو در منچوری از جمله این اقدامات بود. سرلشگر ایشی وارا 
کان جی2 برای تحقق عملیِ ایدئولوژی پان آسیایی، با هدف تبدیل مرکزی برای وحدتِ آسیایی 
در میان نژادهای گوناگون ساکن منچوری و فراتر از آن همه ملل آسیایی پیشنهاد تاسیس 
این دانشگاه را در سال 1936مطرح کرد. در واقع، راه اندازي این دانشگاه در حکم یک طرح 
آزمایشی3 براي عملي ساختن ایده آسیاگرایي در مقیاسي کوچک بود. این طرح را مي توان 
روشی برای بومی سازی و جامعه پذیر ساختنِ هویت اجتماعی مشترک دانست. دانش جویان 
و  رفته  درون جامعه  به  برای تلاش عملی و سخت کوشی  باید  از سه سال تحصیل  پس 
اندوخته هایشان را برای بحث و تبادل نظر به دانشگاه منتقل می کردند  تا با نظریه پردازيِ آن ها، 
این تجارب در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فلسفه در دانشگاه تدریس شوند. ایشی وارا 
گوناگون  دانشجویان  ادغام  و  یک پارچگی  در  را  عدالت  مبنای  بر  وحدت  آرمان  تحقق 
زندگی  بر  او  می دید.  علمی  هیات  اعضای  به عنوان  غیرژاپنی  فرهیختگان  از  بهره گیری  و 
خوابگاهی دانش جویان، مباحثه با یکدیگر، تکلم به زبان های گوناگون و به رسمیت شناختن 
تفاوت ها تاکید داشت. طرح دعوت از اساتید فرهیخته آسیایی و رهبران انقلابی دیگر کشورها 
از جمله مهاتما گاندی4 )1869-1948( و لئون تروتسکی5 )1879-1940( از برنامه های او 
بود. در نخستین سال فعالیت دانشگاه، 150 دانش جو از ملیت های ژاپنی، چینی، کره ای، مغول 

و روس پذیرش شدند. 
1. Kenkoku University/ 建国大学

2. Ishiwara Kanji
3. Pilot project
4. Mohandas Karamchand Gandhi
5. Lev Davidovich Trotsky
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برنامه آموزشی در دو سطح و هر سطح یک دوره سه ساله بود. دروس سطح نخست شامل 
آموزش عمومی، نظریه ملت سازی، فراگیری دو زبان خارجی، آموزش نظامی، کار عملی و 
هنرهای رزمی ژاپنی بود. سطح یک معادل دوره پیش دانشگاهی و آماده سازی برای ورود به 
سطح دوم )دانشگاهی( بود. در این مرحله، دروس حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، فلسفه و 
تاریخ به همراه آموزش نظامی و کار عملی تدریس می شد. علت تاکید بر زندگی خوابگاهی 
دانش جویان، ایجاد هم دلی و هماهنگی در جامعه ای چندپاره و فاقد معاشرت میان ژاپنی ها 
و غیرژاپنی ها بود )کیشی دا1 2013: 52-78 و هوتاُ 2007: 127-130(. پس از تثبیت دولت 
وابسته ی منچوکوئو، ژاپن به تدریج متوجه شمال غرب چین )ترکستان شرقی( به عنوان یک 
مرکز ثقل جدید شد. مناطق مغول نشینِ میان این دو مرکز ثقل با پیوندهاي فرهنگي و قومي، 
یک پایگاه اقتصادي، نظامي و سیاسي مهم براي دسترسي به آسیاي مرکزي از سمت ترکستان 

شرقي محسوب مي شد. 
شکوه امپراتوري مغول در سده هاي سیزدهم و چهاردم الهام بخشِ هم تباری روشن فکران 
منظر  از  بود.  مغول ها  با  رونین2(  )تای ریکوُ  چین  در  فعال  ژاپنی  ماجراجوي  مُخبرانِ  و 
سازه انگاری، برجسته سازی این شکوه و روایت های قومی و محلی، مشترکاتی چون تبار یا 
زبان، نظام های ارزشی و یا رسوم محتوای هویتی بود که موجباتِ اطاعت پذیری رضامندانه 
و مرزبندی با طرف های ثالث برای اعِمال برُون دارندگی را فراهم می ساخت. به باور نظامیان 
ژاپنی، پس از کام یابی در تاسیس یک دولت متحد مغول )متشکل از مغولستان خارجیِ روسیه 
و مغولستانِ چین(، گام سوم ایجاد یک دولت اسلامی و سپس دولتی در تبت3ّ بود تا حلقه 

اتحاد با ژاپن در اطراف چین را تکمیل کند.

4-2. تاسیس انجمن دوستی در مغولستان داخلی
نهادها و سازمان های فرهنگی و اقتصادی با پشتیبانی ارتش، مهم ترین منابع تامین قدرت 
ژاپن در این منطقه بودند. عمده فعالیت های فرهنگی توسط انجمن همسایه خوب )زنِ رین 
کیوکای4( یا انجمن دوستی، بازوی فرهنگی ارتش کوانتوُنگ انجام می گرفت. ترویج و ارتقای 

1. Kishida
2. tairiku rōnin/ 大陸浪人

3. Tibet
4. Zenrin Kyōkai/ 善隣教会
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آموزش در مدارس، بهداشت و درمان روزآمد و بهبود وضعیت دام پروری و فعالیت های 
تبلیغی در راستای احیای شکوه مغولستان در اولویت فعالیت های این انجمن بود. پس از 
تحقق نسبی اقدامات یادشده، انجمن با هدف تسهیل پیش روی به سوی غرب فعالیت های 
از  یکی  توسط  انجمن  این   ،1933 سال  در  می داد.  انجام  منطقه  مسلمانان  برای  مشابهی 
مُخبران ماجراجویِ ژاپنی با پشتوانه مالی شرکت های بزرگی چون میتسوُبیشی، میتسوئی1، 
و سوُمی تومو2 تاسیس  شد که بعدها نیمی از بودجه سالانه اش توسط وزارت امور خارجه 
تامین می شد. تاسیس نهادهای فرهنگی، کمک به توسعه صنعتی و تجاری، ترویج و ارتقای 
مراودات دوجانبه فرهنگی، کمک به تحصیل دانشجویان مغول در ژاپن، پژوهش میدانی و 
انتشار آثاری درباره مغول ها، آموزش کارشناسان توسعه صنعت، راه اندازی مراکز بهداشتی و 
درمانی و درمانگاه های سیار، ترویج و ارتقای آموزش کودکان مغول و پژوهش درباره منابع 
طبیعی مغولستان از  جمله اهداف مهم این انجمن بود. تاسیس حدود 15 مدرسه شبانه روزی 
با امکانات خوابگاهی و ارایه غذا، مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و ساخت 
دو بیمارستان در شهرهای بزرگ مغولستان داخلی و هم چنین راه اندازی یک هنرستان فنی 
در سال 1935 در توکیو جهت تحصیل هنرجویان مغول از جمله اقدامات انجمن دوستی 
ژاپن- مغولستان بود. با انتقال نهادهای آموزشی و بهداشتی به دولت دست نشانده مغول در 
سال 1938، این انجمن آماده ترویج فعالیت های فرهنگی در میان مسلمانان منطقه در راستای 
پیش روی به سوی غرب شد )نارانگوآ 2018: 119-132(. اهمیت شمال غرب چین )ترکستان 
شرقی( و همکاری با جنگ سالاران مسلمان منطقه بر ضد چین، باعث قطع مسیرهای تجاری 
و پشتیبانی روسیه به چین و تحقق فیزیکی برُون دارندگی در این قلمرو نفوذ ژاپن می شد. در 
این راستا، هم چنین 3 موسسه در سالهاي 1937 و 1938 تاسیس شد. ارایه خدمات آموزشي 
از طریق انجمن اسلامي شمال غرب چین )سِي هوکوُ کاي کیو کاي3( به کودکان با تاسیس 
مدارس و کمک هاي مالي به خانواده هاي مسلمان یکي از  ابزارهاي موثر ارتش ژاپن براي 
گسترش نفوذ در میان جوامع مسلمان بود. تا سال 1942، شمار مدارسِ کودکان مسلمان در 
منطقه تحت کنترل مغولستان داخلی به 15 واحد رسید و میزان مشارکت برای سوادآموزی از 

1. Mitsui/ 三井

2. Sumitomo/ 住友

3. Seihoku Kaikyō Rengōkai/西北回教聯合会
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10 درصد در سال 1939 به 60 درصد در سال 1942 افزایش یافت )شینوبو 2000 به نقل از 
لوِِنت 2019: 136(. در سال 1938 نیز انجمن دوستی ژاپن- مغولستان به درخواست ارتش، 
پژوهشکده مناطق اسلامی )کای کیوکنِ کنِ کیوجو1( را زیر حمایت خود گرفت و اقدام به 
انتشار کتاب ها و نشریات اسلامی از جمله ماه نامه مناطق اسلامی )کای کیوکن2ِ(، برگزاری 
سمینارها و همایش هاي ماهانه، راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی ثابت و سیار، مدرسه 
و یک مرکز آموزش پزشکی و ارایه رایگان خدمات پزشکی کرد. در سال 1940، مدرسه 
اسلامی دخترانه )زنِ رین کای مین جوجوُکو3ُ( برای تامین معلم زبان ژاپنی مدارس اسلامی 
تاسیس شد. کمک مالی دولت ژاپن به انجمن، در سال 1938 از 30 هزار ین به 300 هزار 
ین و در سال 19440 به 350 هزار ین افزایش یافت. در سال 1939، مدرسه عالی توسعه 
آمادگی  به منظور  داخلی  مغولستان  مغول نشین  و  مسلمان  مناطق  در  گوُجوُکو4(  )کوآ  آسیا 
جهت پیش روی به سوی غرب راه اندازی شد. این نهاد آموزشی شکل توسعه یافته و رسمی 
مطالعات کشوری برای آموزش فعالان ژاپنی در سرزمین مغولستان و شمال غرب چین بود. 
رشته آموزشی این مدرسه  عالی دو گرایشِ مغولی و اسلامی داشت. دانش جویان گرایش 
نخست، مغولی و روسی را به ترتیب  به عنوان زبان های اول و دوم مطالعه می کردند. در گرایش 
اسلامی، چینی )زبان اصلی مسلمانان منطقه( به عنوان زبان اول و عربی )گاهی ترُکی( به عنوان 
زبان دوم تدریس می شد. در چند ماه نخست، تاریخ، جغرافیا و مسایل اجتماعی و سیاسی 
مناطق مسلمان و مغول نشین تدریس می شد. دانش جویان گه گاه برای زندگی چادرنشینی به 
میان مغول ها رفته، سوارکاری و برخی ورزش های بومی را فرا می گرفتند. چند ماه بعد در 
بخش مطالعات میدانی، به میان خانواده ها، معابد، مساجد و محلات مغول ها یا مسلمانان 
می رفتند تا با افزایش مهارت های زبانی، با زندگی مردم محلی، خوراک و پوشاک آن ها آشنا 
شوند. پس از یک سال و نیم تحصیل، باید تجارب شان را در قالب یک رساله ارایه می کردند. 
هم چون موارد پیشین، پذیرفته شدگان از میان دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان و 
واجدان شرایط برای تبدیل شدن به پیشگامان بیداری شرق آسیا و آسیای مرکزی از خواب 

1. Kaikyōken Kenkyūjo/ 回教圈研究所
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غفلت برگزیده می شدند. 
دلایلی مانند کام یابی چین در جلب جنگ سالاران مسلمان، عقب نشینی ژاپن در برخی 
به  بی توجهی  اندونزی،  و  به سوی جنوب  ژاپن  ارتش  توسعه طلبی  تغییر جهت  و  جبهه ها 
فعالیت های اسلامی در مغولستان داخلی را در پی داشت و طرح غافل گیری شوروی از دو 
جناحِ مغولستان داخلی و شمال غرب چین )ترکستان شرقی( برای ارتباط گیری با مسلمانان 
آسیای مرکزی ناکام ماند. با وجود این ناکامی، تبلور رویای ورود به آسیای مرکزی را مي توان 
در بخشي از سرود صبح  گاهي این مدرسه دید: »... بانگ جرسِ اشُترانِ کاروان، از حرکت 
به سوی شمال باختري، به مقصد ارُدوس1 حکایت می کند و از وراي رود زرد، نوای صوت 
قرآن مي آید... برادران! از فراز جبال یین شان2 به کوه هاي اورال، آلتایي و پامیر3 بنگرید، به مسیر 
فتوحات چنگیزخان که سوار بر اسب به پیش تاخت، تا کي رسد زماني که از آب دریاي خزر 
بنوشیم...« )نارانگوآ 2018: 132-138(. به این ترتیب، با وجود فعالیت های فرهنگی فراوان 
در جهت ایجاد یک هویت مشترک در این منطقه و تسهیل پیش روی به سوی غرب آسیا، این 

تلاش ها ابتر ماند.

Ordos .1 شهری در مغولستان داخلي واقع در جمهوری خلق چین.
2. Yinshan
3. Pamir
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نتیجه گیری 
ژاپنیِ  میان روش فکران  ترقی، موجب هم گرایی  و  نوین  تمدن  به نام  اروپایی ها  مداخلات 
و  آسیا  در  مسلمان  ملی گرایان  و  )پان آسیاییسم(  آسیاگرایی  فراملیِ  ملی گرایِ  ایدئولوژی 

ضرورت انجام اصلاحات با اتکاء به خود در نیمه دوم سده نوزدهم شد.
با پذیرش ژاپن در میان قدرت های جهانی و تغییر شرایط، این کشور با تصور جایگاهی 
فراتر از سطح آسیا ماموریت خود را رهبری این قاره در برابر تمدن غرب می دید. اما به واسطه 
برخی محدودیت ها، ناگزیر از برقراری ارتباطات غیررسمی و پنهانی با کنش گران مسلمان در 

مستعمرات روسیه و چین در اوراسیا بود.
در شرایط جدید، امپراتوری ژاپن با در پیش گرفتن سیاست توسعه طلبی در تلاش برای 
بسط قلمرو نفوذ خود در منطقه اوراسیا برآمد. تحقق چنین قلمروی، از یک سو مستلزمِ اعِمال 
کنترل ژاپن به عنوان قدرت برتر و بازیگر اصلی بر بازیگران فرعی یا همان گروه های اجتماعی، 
به ویژه ساکنان مسلمان این منطقه جغرافیایی بود و از سوی دیگر، نیازمند زمینه سازي برای 
برُون دارندگی و جلوگیری از مداخله طرف های ثالث یعنی قدرت های بزرگِ شوروی و چین 
بود تا نظم سلسله مراتبی در این منطقه تامین گردد. در آغاز، آرمانِ آسیاگرایی در سطح کلان، 
تحقق آسیای یک پارچه در قالب یک کل منسجم با همه ابعاد جغرافیایی، زبانی، نژادی یا 
فرهنگی بود. با توجه به شرایط جدید، این ایدئولوژی که به ابزار توسعه طلبی نظامیان ژاپنی 
تبدیل شده بود، در عمل و سطح خرد می توانست به ایجاد قلمرو نفوذ در اوراسیا کمک کند.
نظریه سازه انگاری که قلمروهاي نفوذ را گفتمان هاي هویتي مشترکِ فرامرزي و صادره 
سوي بازیگر اصلي )ژاپن( مي داند، به خوبی می تواند علت به کارگیری ایدئولوژی پان آسیاییسم 
در تحقق قلمرو نفوذ را تبیین کند. تاکید سازه انگاری بر مشترکات و هم گرایی در جهت 
یک پارچگی در قالب یک گروه هم بسته، نکته ای است که ایده اصلی آسیاگرایی را تشکیل 
می دهد. تحقق این نکات مهم، مستلزم بومی سازی و جامعه پذیر ساختن آن از سوی بازیگر 
اعِمال سلطه )کنترل(  از این طریق به  تا  اصلی )ژاپن( در میان ساکنان قلمرو اوراسیا بود 
و  بخشیده  مشروعیت  چین(  و  )شوروي  ثالث  دخالت طرف هاي  از  ممانعت  هم چنین  و 
در میان گروه های اجتماعی میزاني از اطاعتِ غیراجباري ایجاد کند. مجموعه ای از عوامل 
هم چون کنش گران مسلمان، روشن فکران، مُخبران، چهره های سیاسی، دیپلماتیک و نظامی و 
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به ویژه اندیشکده ها و نهادها ی آموزشی و فرهنگیِ ژاپن ابزارِ زمینه ساز برای جامعه پذیری و 
عملی شدن هویت های مشترک اجتماعی بودند. کنترل و برُون دارندگی نه از طریق ساخت های 
ابزاری )مادی( و نیروی نظامی، بلکه به واسطه هنجارها اعِمال می شد. محتوای هویت )روایات 
محلی و قومی( برجسته ساختن اشتراکات زبانی )آلتایی و توران گرایی( و نژادی )نژاد زرد(، 
نظام های ارزشی )فرهنگ مشترک کنفوسیوسی و چینیِ منطقه( یا رسوم فرهنگی مشترک و 
تاکید بر اسلام به عنوان تمدنِ بدیل غرب با قدرت بسیج بالا، همگی با ایجاد یک هویت 
با همسایگان این منطقه  برُون دارندگی، مرزبندی مشخصی  مشترک می توانستند در جهت 
)شوروی و چین( ایجاد کند. ایجاد این هویت مشترک به طور عمده در قالب فعالیت های 
فرهنگی و آموزشی و هم چنین ارایه خدمات اقتصادی و بهداشتی با هدف ایجاد هم دلی 
انجام می گرفت. تاسیس دانشگاه ملت سازی که در واقع طرحی آزمایشی برای تحقق آرمان 
آسیاگرایی در مقیاسی کوچک بود و هم چنین دانش سراها و مدارس گوناگون برای آموزش 
ژاپنی  های برگزیده و ساکنان مسلمان منطقه، همگی در این راستا انجام می گرفت. اما سرانجام 
به دلیل تغییر شرایط، ناهماهنگی میان ژاپن و متحدش آلمان در سطح بین المللی و تغییر 
اولویت ها و جغرافیای توسعه طلبی ژاپن، همه این تلاش ها ناکام و در سطح یک آرزو باقی 

ماند.
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